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شهر زیبا
به قول آقای خیابانی
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حسام حیدری
طنزنویس

همین اولش بگم که تیتــر صرفا به خاطر 
گول زدن شــما و جذب علاقه مندان اســتاد 
خیابانی بــه این متن انتخاب شــده و تا آخر 
این ستون قرار نیســت هیچ چیزی در مورد 
توانایی هــای آقا جواد در مکالمه انگلیســی 
بنویسم؛ چون اولا که ســطح زبان خودم هم 
در همان حد اســت، ثانیا اینکه هر توصیف 
و شــرحی که در مورد حادثه سه شــنبه در 
ورزشگاه آزادی نوشته شود، صرفا از عظمت و 
شکوه این مکالمه به یادماندنی کم خواهد کرد. 
اما بررسی اخبار سینمایی -تلویزیونی 
این هفته را با خبر حذف سنگر به سنگر 
و مرحلــه به مرحله عادل فرودســی پور 
از شبکه ســه شــروع می کنیم. مدیران 
شبکه هفته گذشــته با بهانه پخش شدن 
فوتبال لیگ ملت های اروپا برنامه نود را از 
کنداکتور شبکه حذف کردند. این بهانه ها 
گویا قرار است که ادامه دار باشد. احتمالا 
هفته بعد به عادل می گن: »امشــب که 
خونه عــزت اینا )ضرغامــی( مهمونیم، 
بذار هفته بعد نــود رو پخش می کنیم.« 
هفته بعدش هم می گن: »الان که خیلی 
دیر وقته. بذار صبح که مردم ســر حال 
هســتن، نود رو پخش کــن« و صبحش 
هــم کلا می گــن: »الان وقــت صبح به 
خیر ایرانه« و قضیــه را منتفی می کنند.

از طرف دیگر خبر رســیده کــه یکی از 
مدیران تلویزیــون زنگ زده به مســئول 
برگزاری مسابقات فوتبال جام رسانه و گفته 
که فردوسی پور نباید خودش تنهایی تو این 
جام تیم فوتبال داشــته باشد؛ یعنی سطح 
درگیری آنقدر پایین آمده که بعید نیست 
چند روز بعد مدیر شــبکه روی درِ اتاقش 
بنویسد: »مجری های موفرفری و پلیورپوش 

تو شبکه من نیان. مرسی.«
خبر دیگــر اینکه کانــون کارگردانان 
ســینما در اعتــراض به پخش نشــدن 
فیلم های دارای مجوز پخــش در برخی 
ســینماهای وابســته به برخی ارگان ها 
)از ما قبــول کنید دیگه؛ فقــط با برخی 
می تونیم بهشــون اشــاره کنیــم( نامه 
اعتراضی نوشته اند. در ادامه با رئیس این 
برخی ها صحبت شــده و از او پرسیده اند 
که این فیلم ها که مجوز قانونی دارند، چرا 
پخششون نمی کنید؟ که ایشون در جواب 
گفتن: »من بیشــتر می فهمم یا قانون؟« 
و به این ترتیب مشــت محکمی به دک و 
دهان ما و دیگر یاوه گویان مالیده اســت. 
البته فقط »برخی های« آن طرفی نیستند 
که جلوی پخش فیلم ها را می گیرند؛ چون 
یکی از برخی های این طرفی هم گفته که 
فیلم »کاناپه« آقای عیاری باید کلا آرشیو 
شــود و امکان پخش ندارد. خبر رسیده 
که وقتی از ایشون ســوال شده که »چرا 
کاناپه نباید پخش شــه؟« پاسخ داده اند: 
»آخه کاناپه هم نشون دادن داره؟ آیا شأن 
مردم ما اینه که یه کاناپه بهشــون نشون 
بدیم؟ حداقل چیزی که شــما حق دارید 
به مردم فهیم ما عرضه کنید، از این مبل 
گنده لهستانی هاســت یــا حداقل از این 
»صندلی ها« و صندلی ریاست خودش را 
نشــان داده. در ادامه از ایشان سوال شده 
که: »سریال ممنوعه چرا پخش نمی شه؟« 
که ایشــان جــواب دادند: »من از شــما 
سوال می کنم اســم این سریال چیه؟« و 
پــس از چند لحظه ســکوت و زل زدن به 
دوربین از پاسخ دندان شکنی که به سوال 
 داده در پوســت خود نگنجیده و محل را 

ترک کرده است.

علی اکبر محمدخانی
طنزنویس

مدتی پیش چندنفر از ایــن آدم های اولیه، 
از ناف اُســتوا زنگ زدند که »فلانی، دیگه به 
اینجامون رســیده، خسته شــدیم از انسان 
اولیه بودن، بچه هامونو توی مدرســه مسخره 
می کنند، مگه ما چی مــون از بقیه کمتره؟ ما 
هم می خوایم متمدن بشیم، بگو ببینم شما 
چجوری متمدن شدید، که ما هم همون کارو 

بکنیم؟«
حتما اگر شــما هم به جــای من بودید، 
اشک از چشم هایتان جاری می شد. وقتی 
می  فهمیدید به جز خودمان یک عده دیگر 
هم در این دنیا هستند که فکر می کنند ما 
متمدن هســتیم. چیره شدن بر احساسات 
در این لحظات تاریخی بســیار دشوار بود، 
ولی هرچه در توان داشــتم، به کار بردم تا 
بر آن غلبه کنم. من گفتم: »ببینید سِــیر 
تمدن از اختراع آتیش شــروع شده، شما 
هم باید بریــد اول از همه آتیش رو اختراع 
کنید.« آنها هم گفتند: »باشــه« و سریع 
رفتند توی زیرزمین خانه هایشــان آتش 
اختراع کردند. بعد از یک مدت دیدم دوباره 
زنگ زدنــد و گفتند: »آره و اینا، دســتتم 

درد نکنه، ولی نگفتی بعد اینکه اختراعش 
کردیم، چه جوری باید خاموشش کنیم؟!« 
من گفتــم: »چی شــده مگــه؟« گفتند: 
»شــب ها نورش می زنه تو چشــم هامون، 
نمــی ذاره بخوابیم.« گفتــم: »خب فوت 
کنید، خاموش می شــه.« گفتند:»زبونت 
لال بشــه، خودت فــوت کنی، مــا هنوز 
جوونیم.« گفتم: »خــب، آب بریزید روش 
تا خاموش بشه« گفتند: »خیلی ببخشید 
که می پرســیما، ولی بلانســبت آب دقیقا 
چیه؟«گفتــم: »همون کــه می خورید.« 
گفتند: »ما موز رو با گورخر لقمه می کنیم، 
می خوریــم«. گفتــم: »خب بعــدش که 
تشنه تون شــد، چی می خورید؟« گفتند: 
»مغز بادوم، پســته، جیگــر.« گفتم: »نه، 
آب می خوریــد، از همون چیز شُــلا که از 
زمین قُل قُل می زنــه بیرون، همونو بریزید 
روی آتیش تا خاموش بشــه.« گفتند باشه 
و رفتند بعد از چنــدروز دوباره زنگ زدند 
و گفتند: »خدا لعنتت کنه،« گفتم: »چی 
شــده؟« گفتند: »کل جنگل سوخت. الان 
دیگه هیچ برگی نمونــده ما ببندیم جلوی 
خودمونو زن و بچه هامــون، آبرومون رفت 

جلوی در و همساده.«
من گفتم: »درست بگید ببینم چی شده؟« 

گفتند: »ما هرچــی آب می ریزیم روی آتیش 
بیشــتر گُر می گیره.« من گفتــم: »مطمئنید 
آب می ریزید؟« گفتنــد: »مگه نگفتی همین 
مایع ســیاهه که از دل زمیــن قُل قُل می کنه و 
میاد بیرون؟« گفتم: »چــه کار کردید احمقا؟ 
اون که آب نیســت، اون نفته.« گفتند: »نفت 
دیگــه چه خریــه؟« گفتم: »طلای ســیاهه، 
کلی پولشــه.«گفتند: »به چه درد می خوره؟« 
گفتم: »می تونید بفروشــید با پولش مثل ما به 
طرفه العینی متمدن بشــید.« گفتند: »راس 
می گی یا باز مثلا الکــی می گی، می خوای مارو 
اذیت کنــی؟« گفتم: »به جــان بچه هام راس 
می گم.«گفتنــد: »بعد با این همــه پول چکار 
کنیم؟« گفتم: »برای رفاه و پیشرفت خودتون 
اســتفاده کنید« گفتند: »چجــوری؟« گفتم:  
»ببینید چی کم وکسری دارید، برید بخرید تا 
راحت تر زندگی کنید.« گفتند: »خداروشکر ما 
هیچ کم و کسری نداریم، یخچالامون تا خرتناق 
پره« گفتم: »ببینید چیزای اساســی تر چی 
کــم دارید بریــد بخرید.« هیچــی آنها هم 
رفتند هرچه پول داشتند، دادند توپ و تانک 
خریدند، افتادند به جــان هم. بعد که دیدند 
متمدن نشدند، زنگ زدند: »اون طرفه العین 
بود که گفتی، اونم باید چیز خوبی باشــه، از 

کجا بخریم که زود متمدن بشیم؟«
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نیمه پنهان بناهای تاریخی
کرم سنگ خوار انگلیسی  |جابر حسین زاده|   مکتشفان و 
محققانِ فضول انگلیسی بعد از اینکه اهرام مصر را شکافتند و 
تا سوراخ دماغ توت آنخامون را بررسی کردند و حتی آخرین 
وعده غذایی پیش از مرگش را هم آنالیز کردند و به تمام دنیا 
سرک کشیدند و تپه بدون بررسی باقی نگذاشتند؛ یادشان افتاد 
چهارتا تکه سنگ هم بی خودی رها شده یک جایی وسط انگلستان به اسم 
استون هنج. به دستور پادشاه جیمز اول، محققان مثل مور و ملخ ریختند سر 
این بنای مشکوکِ بی قواره و به یک سال نکشیده انواع تئوری ها و گزارش های 
جفنگ به دربار ارسال شد که کارکرد این بنا را از رصدخانه ای باستانی تا معبد 
و زندان و قصر ییلاقی و نمایشــگاه دایمی محصولات جادوگری تشخیص 
داده بودند. نیمی از محققان را به دستور پادشاه وسط میدان ترافالگار لندن از 

قسمت پایین دار زدند و تحقیقات دیگر داشت به بن بست می رسید که چارلز 
داروین جوان با چند زونکن قرمززنگِ پر از کاغذ خودش را رســاند به دربار. 
طبق تحقیقات داروین، این سنگ های غول پیکر توسط کرم های سنگ خوار 
حدود 2 میلیون سال پیش ساخته شده بودند به عنوان انبار مواد غذایی، ولی 
کرم ها به دلیل نفخ حاصل از تغذیه نامناسب، حدود 8 هزار سال پیش از میلاد 
منقرض شدند و سنگ ها هم ماندند همانجا بلااستفاده و ناجور. پادشاه از این 
تئوری ابلهانه خیلی بیشتر از بقیه خوشش آمد و دستور داد بنیاد احیای کرم 
سنگ خوار انگلیسی زیر نظر داروین آغاز به کار کند و پس از تولید انبوه، کرم ها 
به سرتاسر دنیا صادر شوند. تنها چند دهه پس از آن، محصولات فرعی این 
بنیاد نظیر کرم نفت خوار، کرم چای خوار و انواع کرم های چیزهای دیگرخوار 

کره زمین را تسخیر کردند.  
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